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 چکیده

ی مختلف روان هاشناختی بسیاری ظهور کردند که به جنبهمکاتب روان، در قرن بیستم میلادی

شنناختی کنه   انگیزی دست یافتند. یکی از این  مکاتنب روان  آدمی پرداختند و به نتایج شگفت

شناسنی  روان، و روش  زندگی انسان پرداختنه ی مثبت هابرخلاف مکاتب روانی دیگر به جنبه

معنه  تری  افراد جا. او تحقیقات خود را بر روی سالمگرای آبراهام مزلوی آمریکایی استانسان

انجام داد و به ای  نتیجه رسید که درصد کمی از افراد جامعه هسنتند کنه اگنر تمنام نیازهنای      

 بنه خودشنکوفایی و کمناط مبلنوا خواهنند رسنید.      ، فنراهم باشند   هنا جسمی و رواننی آن 

بنارز   که مصداق هستند فردوسی ۀشاهنامی متعالی بسیاری در های بزرگ و انسانهاشخصیت

یکنی از این     .رونند منی  شنمار ه طرح و الگوی آبراهنام مزلنو بن    ۀرشدیافتهای کامل و انسان

است. در ای   شاهنامهکه جزو عزیزتری  پهلوانان کیکاووس است  سیاوش فرزند  هاشخصیت

مراتنب  ی سلسنله هالفهؤبه م ابتدا، ایهتحلیلی و به کمک منابع کتابخاننوشتار به روش توصیفی

سنس  بنا بررسنی اجمنالی شخصنیت سنیاوش در        شده اسنت  آبراهام مزلو پرداخته نیازهای 

به افراد خودشکوفا ای  نتیجه  ۀشده توسط مزلو درباری ارائههالفهؤفردوسی براساس م ۀشاهنام

رفتار و تصمیماتی که در مواجهه بنا اتفاقنات   ، که سیاوش با توجه به اخلاقدست آمده است 

درک ، حنریم خصوصنی   داشت  اسنتقلاط و ، پذیرش خود و دیگرانمانند ) گرفته خود زندگی
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ح  همندردی و  ، فردی قویروابط میان، ی اطرافهاپدیده ازقدرشناسی ، درست از واقعیت

 توانند جنزو  منی  ، (پنذیری مقاومت در برابر فرهنن  ، عارفانه ی متعالی وهاتجربه، دوستینوع

 شمار رود.ه تحقق خود بودشکوفا و خواستاران خ افراد ی بارزهانمونه

 .خودشکوفایی، مزلو، سیاوش، شاهنامه: یکلیدی هاواژه

 

 مقدمه. 1

انقنلاا   .1 : گذاشنته اسنت   تأثیر آوریطرز شگفتبهشناسی امروز سه انقلاا علمی در روان

کنند و بنر نیروهنای    منی  غریزه و تعارض تلقی ۀگری( که انسان را زادتحلیلکاوی )روانروان

رفتنارگرایی کنه انسنان را     .۲  وجود آمند ه کاوی توسط فروید بای  روان .دارد تأثیرناخودآگاه 

ی ذاتنی بنی    هنا گینرد. رفتنارگرایی روی شنباهت   می موجودی منفعل و قربانی محیط در نظر

انقنلاا ینا    .3  ای  نهضت توسط واتسون و اسکینر مبرح شد .کندمی انسان و حیوان مبالعه

ای  نهضت عقیده دارد کنه   .دهدمی متفاوتی از انسان ارائه ویر کاملاًگرایی که تصنهضت انسان

تمنام  ، ی محیبنی مناسنب باشنند   هنا ند و اگر موقعینت ااحترام ۀخوا و شایست اساساً هاانسان

 .(436: 13۸۹، شیرافک )کنند می در مسیر خودشکوفایی حرکت هاانسان

 شناسنی اسنت. وی خنود را   سنوم روان  شناسی یا نهضتگذار نیروی سوم روانبنیانمزلو 

کاوی مفناهیم جنالبی در   . او اشاره کرد رفتارگرایی و روانکندمی کاو و یا رفتارگرا معرفیروان

کناوی و  بنر منواردی کنه روان   امنا ماهینت انسنان عنلاوه     ،اندمورد ماهیت انسان مبرح نموده

گرایی ینا  نگرش مزلو به انسان .همان() دنباط خودشکوفایی استبه ،انداره نمودهرفتارگرایی اش

قندمی در برابنر خنوی    رخی چون پادزهر خوشبنگرشی است که ، شناسی نیروی سومیروان

 ،شنولت  ) نگرنند منی  کناوی بندان  آور روانمکانیستی رفتارگرایی و خوی تیرگنی و نومیندی  

نظرگناهی خنوش  کید خود را بنر  أت ،مزلو در مورد شخصیت ۀرویکرد بشردوستان .(۸۸: 13۸۲

ی هنا آزاد و خودشنکوفایی تواننایی   ۀاراد، بینانه از طبیعت انسان قرار داده است و بنه  فضنایل  

صنورت موجنوداتی فعناط و    در ای  مکتب بنه  هادهد. انسانمی یبسیارمردمان اهمیت  ۀبالقو

خنود دارنند    ۀشوند که تمایل و سعی در خودشکوفایی خود و رشد و توسعمی خلاق تصویر

 .(146: 13۸۹، یمیکر)
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بنه شنناخت دقینق در     ،ی سالم انسانی مبالعه نکنیمهانمونه بارۀتا زمانی که در، ازنظر مزلو

به همی  دلیل وی افنراد سنالم و خودشنکوفا را منورد بررسنی و        شویمنمی مورد انسان نائل

کنیند  خواهیند مشنخ    منی  منوقعی کنه   مبالعه قرار داد. در ای  زمینه او اشاره کنرده اسنت  

ی هنا رویند ننه انسنان   ها منی تری  دوندهبه سراغ سریع، توانند بدوندمی با چه سرعتی هاانسان

سنان و ماهینت شخصنیت او را    خنواهیم ان منی  هنگنامی کنه   ،شنناختی معمولی. ازلحاظ روان

تری  نمونه از انسنان برویم. مزلو بر روی سالم هاتری  انسانلازم است به سراغ سالم، بشناسیم

 .(34۵: 13۸۹، شیرافک )خود را انجام داد  ۀتحقیق و مبالع اه

د نیازهنای انسنان   کنن منی مراتب نیازهای انسان است. وی اشناره  سلسله بارۀدرمزلو  ۀنظری

زمیننه بنرای   ، مراتبنی دارنند. زمنانی کنه ینک سنبی از نیازهنا بنرآورده گنردد         حالت سلسله

مراتنب وی منورد پنذیرش بسنیاری در     سلسنله  ۀنظری .گرددمی شدن نیاز بعدی فراهم مبرح

این  نیازهنا بنه پننج گنروه       .همنان( )اختی واقع شده است شنمدیریت و روان، دنیای تجارت

 ۀغرینز ، غنذا ، اکسنیژن ، نیازهنای فیزیولنوکیکی مثنل آا   . 1: نند از اکه عبارت شوندمی تقسیم

نیازهنای مربنوب بنه احسناس      .3  نظنم و پاینداری  ، نیازهای امنیتی مثل امنیت .۲  جنسی و...

نیازهای مربنوب بنه عنزت    .4  دوست داشته شدن و...، دوست داشت ، محبت، عشق، مالکیت

 .(3۲: 13۸۸، پارسا)نیاز به خودشکوفایی  .۵  احترام و...، ییدأت، نف  مثل شایستگی

تنر  ی پنایی  هنا نیازهایی کنه در رده ، شده توسط آبراهام مزلومراتب نیازهای ارائهدر سلسله

ی بالاتر ای  نردبان قرار دارنند ارانا   هاباید پیش از نیازهایی که در رده، نردبان انگیزش هستند

 کنم دست ،تری پایی هاشوند مگر آنکه نیازهای ردهنمی تر ظاهربالادۀ درواقع نیازهای ر  شوند

دیگر اینکه انسنان در ینک زمنان بنه     ۀنکت .(14۸: 13۸۹، کریمی)تا حدودی اراا شده باشند 

اینکنه کندام     در یک زمان تنها یک نیاز غالب اسنت . شودنمی نیازها به پیش رانده ۀهم ۀوسیل

 .(14۹: همنان )ینک از نیازهنا ارانا نشنده باشنند      بسنتگی بنه این  دارد کنه کندام      ،نیاز باشد

 ،ینشنان یخود نیازهنای سنبوح پا   نوبۀبه، ایان بنا به تعریفخواستاران تحقق خود و خودشکوف

پنریش و  روان ،انند ایمنی و تعلق و محبت و احترام را برآورده ساخته، نیازهای جسمانی یعنی

ها الگوهای بلوغ و پختگنی و  شناختی را ندارند. آنی آسیبهاسایر اختلاطنژند نیستند و روان
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 یشان خویشنت  را تحقنق و فعلینت   هاو توانایی هاقابلیتند. با حداکثر استفاده از همۀ اتسلام

 .(101: 13۸۲، شولت ) روندمی دانند چیستند و کیستند و به کجامی بخشند.می

هنا  تری  افرادی است کنه او آن ر مورد بهتری  و سالمشخصیت مزلو دپایه و اساس نظریۀ 

افنراد   ،مزلنو تۀ به گف .(1۵۵: 13۸۹، کریمی)نامد می شکوفاجوانۀ رویان بشریت یا افراد خودرا 

افنراد   هنا را از ند کنه آن داریی هاویژگی ،یی که خواستار تحقق خود هستندهاخودشکوفا و آن

  هنا ادراکی بسیار کارآمد از واقعینت  شت دا .1: ند ازاعبارت هایژگیوای   .کندمی دیگر متمایز

   سنادگی و طبیعنی بنودن   ، خنودانگیختگی  .3  طور کلیدیگران و طبیعت به، پذیرش خود .۲

نیناز بنه داشنت  اسنتقلاط و حنریم       .۵  جای تمرکز روی خنود تمرکز بر روی مشکلات به .4

ی متعنالی و  هنا تجربنه  .7  ی جهنان هاپدیده در برابراحساس قدرشناسی مداوم  .6  خصوصی

ساختارمنشننی  .11  خلّنناق بننودن .10  فننردیروابننط میننان .۹  اجتمنناعی ۀعلقنن .۸  صننوفیانه

 پنذیری برابنر فرهنن    مقاومنت در  .14  طبعنی فلسنفی  شوخ .13  همدردی .1۲  دموکراتیک

 .(1۵۵ :13۸۹، کریمی)

ولنی    حتی کمتر از یک درصند ، است مزلو اذعان داشت تعداد افراد خودشکوفا بسیار کم

بنه   فقنط تواند تجلی یابد. او معتقد بنود خودشنکوفایی   می خودشکوفایی در قالب هر رفتاری

بلکه هرگاه فردی در مسیر همخوان شندن و    نویسندگان و بازیگران تعلق ندارد، دانانموسیقی

 .(4۵1: 13۸۹ ،شیرافک ) درواقع در مسیر خودشکوفایی است ،یکسارچه شدن حرکت کند

فردوسی ظهور و بروز کنرده  شاهنامۀبسیاری در  ی متعالیهای بزرگ و انسانهاشخصیت

گنرای آمریکنایی   شناسنی انسنان  پدر معنوی روان ،مصداق طرح و الگوی آبراهام مزلو  اند که

ازجملنه این      انسنان کامنل رشندیافته و خودشنکوفا هسنتند      ۀنمونن  هنا ای  شخصیت، است

فرزند کیکاووس اشاره کرد. سیاوش نینز ماننند آن دسنته از    « سیاوش»توان به ها میشخصیت

وجنود   هبرای بن ، آیندمی موریت خاص به دنیاأپهلوانانی است که با سرنوشت خاص و برای م

بنه   .(174: 1376، ندوشن  اسنلامی  ) گردد که همراه با غرابت استمی آمدنش مقدماتی فراهم

هم بناز ، سیاوش را در خود پنرورده بنود  ملی ایران تنها  ۀحماساگر »: قوط عبدالحسی  یوسفی

: و به قوط محمندعلی اسنلامی ندوشن     (6۹: 137۲، )یوسفی «قدر بود و درخور تحسی گران

 .(173: 1376، ندوش اسلامی ) «است شاهنامهسیاوش عزیزتری  پهلوان »
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منی  سنر ه زیرا در گیتی رهسسار بن   سیاوش انسان کاملی است که خود روی به کماط دارد

 سوی تعالی است و او آمده است تنا آن را در این  سنیر متعنالی یناری کنند      برد و راه گیتی به

راستی که سیاوش در مینان پهلواننان   است. به شاهنامهسیاوش یوسف  .(43: 13۵1، )مسکوا

شناگرد  ، بنددنمی به کرّ و فر آن دط، شاهنامه از ویژگی خاصی برخوردار است. شاهزاده است

سناده  ، بر نف  مسلط است، به چهره بسان بت آزری است، کندنمی به آن فخراما رستم است 

، رفیعنی جیردهنی  ) به پیمان و سوگند بسیار پایبند و وفادار اسنت ، جوستپیرایه و صلیو بی

137۹ :10) 

از  ایهلننها درخشنند و او رامننی ایرانننی نننام سننیاوش همننواره بننر تننارک تنناری  و تمنندن

پایبنندی بنه اصنوط    ، شرافت اخلاقنی ، طهارت نف : مانند  در بر گرفته استی مهم هاویژگی

تنری   عنالی ، حسابگری و زیرکنی ، خردورزی، وفای به عهد و پیمان تا سرحد جان، مردانگی

آرام ولنی بزرگنوار   ، نجیب و رام و آرام در برابر تقدیر و سرنوشت، جماط و کماط عفت ۀنمون

  اعلای انسان کامنل و رشندیافته اسنت     شخصی با چنی  توصیفاتی نمونۀ منش. چنیو بزرگ

 نامند. می داند ومی ی خواستار تحقق خودهاهمان چیزی که مزلو آن را خودشکوفایی و انسان

شخصنیت   ،گرای مزلوشناسی انسانبراساس مکتب روانکه  تلاش شده استدر ای  پژوهش 

 .پرداخته شود اوواقعی  ۀتحلیل و به توصیف چهر سیاوش

 پژوهش . پیشینۀ2

یکنی از   .انند هشند شناسنی بررسنی   ی مختلنف روان هنا از جنبه شاهنامهی اصلی هاشخصیت

 ۀشناهنام ی هاکه تعدادی از شخصیت گرایی مزلوستانسان ۀنظری، شناسیی مهم روانهانظریه
 :ازجملنه   اندمورد ارزیابی قرار گرفته ،شدهفردوسی و سایر متون ادا فارسی طبق الگوی ارائه

کرمنی  ) شناسنی تحلیل شخصیت گشتاسب و اسفندیار در شاهنامه بنا رویکنرد روان   ۀنامپایان

شخصیت گشتاسنب   بارۀمزلو در ۀ( که نویسنده در آن به برخی مفاهیم نظری13۹1، شاهیوندی

 «فردوسنی  شناهنامۀ نفن  در  بررسنی عنزت  »نامنۀ  همچننی  پاینان  . و اسفندیار پرداخته است

، ی شخصنیتی هنا براند و دی آنجلی  بنه فضنیلت  ، اساس دیدگاه مزلوکه بر( 13۹7، شیرخدا)

بنر این    عنلاوه نف  پرداخته اسنت.  ، شامل عزتشاهنامهی هاروانی و نقاب اشتراک شخصیت

شخصنیت  » ماننند اسنت   نوشته شده  شاهنامهی هابه شخصیتمقالاتی هم راجع، نامهپایاندو 
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 «خودشنکوفایی آبراهنام مزلنو    ۀبراساس داستان رستم و اسنفندیار در شناهنامه و نظرین   رستم 

ی هنا لفنه ؤم، پ  از بررسی شخصیت رستم و اسفندیار در آن( که 13۹3، ستاری و همکاران)

نقند شخصنیت کیخسنرو    »، دیگر ۀده است. مقالش بررسیخودشکوفایی در ای  دو شخصیت 

( است کنه کیخسنرو را در بنالاتری     13۹3، دنیا و همکارانوداو، )«آبراهام مزلو ۀبراساس نظری

ی هنا لفنه ؤبررسنی م »دیگنر   ۀمقالن دانند.  می شده توسط مزلومراتب نیازهای ارائهسبی سلسله

( 1400، زارعی و همکناران ) «شناختی مزلوروان ۀنظری ۀخودشکوفایی در شخصیت زاط بر پای

آموخت  و کسب کردن اخنلاق  ، رشد، کودکی فرایند، آنچه در ای  پژوهش اهمیت دارداست. 

الگننوی مناسننب تکامننل و ، تواننند بننرای خوانننندهمننی و انصنناف شخصننیت زاط اسننت کننه

 خودشکوفایی باشد.

آبراهنام مزلنو منورد     ۀمتون دیگر ادبی هم براساس نظرین ، شاهنامهی هابر شخصیتعلاوه

بررسنی دگرگنونی    ۀپایان نامن : ازجملهشود  ه میها پرداختکه به ذکر آن، اندبررسی قرار گرفته
(  پاینان 13۹۵، )رانایی  مزلنو  ۀکوتاه فارسی براساس نظرین ی داستانی در داستان هاشخصیت

کیند بنر نظرینات    أبررسی تببیقی پیر در غزلیات حافظ و شش دفتنر مثننوی مولاننا بنا ت     ۀنام
بهنار   ءالشنعرا تحلینل شخصنیت ملنک    ۀنامن (  پایان13۹۵، نژادبهزادی) شخصیت آبراهام مزلو

بررسنی  » مقالنۀ (  13۹6، محسننی انندی   ) مزلنو بنا تکینه بنر دینوان اشنعار       ۀبراساس نظرین 

 ۀمقالن (  13۹3، )امیری خراسانی و همکناران  ناصرخسرو بر پایۀ هرم مزلو ی اخلاقیهاتوصیه

مهدوی دامغنانی  ) «مزلو ۀانسان خودشکوفا و خودشکوفایی سعدی با رویکرد تببیقی به نظری»

عرفنانی   ۀطلبنی در تنذکر  ی خودشنکوفایی و کمناط  هالفهؤبررسی م» ۀمقال(  13۹7، و صادقی

( کنه نویسننده   13۹۸، نینا عمنران  ذبنیی ) «کلام الملوک باباجان قزوینی و نظریات آبراهام مزلو

 ۀمقالن همچننی    دانند. منی  مزلنو  ۀرفتار باباجان قزوینی را مصداق افنراد خودشنکوفای نظرین   

اخنلاق  ، نامنه سیاسنت ، نامنه قنابوس )انسان کامل در متنون نثنر تعلیمنی    -بررسی تصویر شاه»

 (.13۹۹، صادقی و رئیسی نافچی) «سلوک الملوک(، گلستان، ناصری

این    ،ی معتبر علمیهای موجود در نمایههالای پژوهشهجوی دقیق در لابوپ  از جست

کناوی  سنیاوش از منظنر نقند روان    شخصنیت  ۀکه تاکنون پژوهشنی دربنار   حاصل شدنتیجه 

ای  پژوهش با توجه به مقام و جایگاه سنیاوش در   ،روآبراهام مزلو صورت نگرفته است. ازای 
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منی  ، ازنظر اخلاقی و انسانی است شاهنامهتری  شخصیت کامل هاکه به اذعان بعضی شاهنامه

 براساس نقد خودشکوفایی آبراهام مزلو ارائه دهد. وبینانه از اکوشد تا تصویری واقع

 روش پژوهش .3

کنه  « نیناز بنه خودشنکوفایی   »، روش ای  پژوهش تحلیلی و توصیفی است. در این  پنژوهش  

کار قنرار گرفتنه و   مبنا و اساس  ،مراتب نیازهای مزلوستهلبالاتری  درجه و پله از نردبان سلس

 شناهنامه اعنلای پناکی و پهلنوانی در     ۀسیاوش که نمونن تلاش شده با دقت در رفتار و گفتار 

او پرداختنه  بنه تحلینل و بررسنی شخصنیت      ،ی خودشکوفاییهالفهؤکارگیری مو با به، است

 .شود

 ۀشناهنام ، مثناط ا شنواهد  و ابینات  به دهیارجاع در کار اساس که است لازم نکته ای  ذکر
 ذکنر  بنه  ابینات  بنه  ارجناع  در بنابرای . است جلاط خالقی مبلق تصحیی، دوم جلد، فردوسی

 .شده است اکتفا کتاا ۀصفح

 بحث اصلی .4

ذکنر   پرداخته شنود، شخصیت سیاوش  ۀی خودشکوفایی دربارهالفهؤقبل از اینکه به بررسی م

از نیناز بنه    پنیش شکلی پنرورش یافتنه کنه تمنام نیازهنای      ای  نکته لازم است که سیاوش به

چراکنه سنیاوش دوران کنودکی خنود را ننزد رسنتم         اراا شده بودند ویدر  ،خودشکوفایی

بنرای او انجنام داده    ،گذرانده بود و رستم هر آن چیزی را که برای تربیت یک پهلوان لازم بود

پرورش دهد و شاه هم بنا این  پیشننهاد     سیاوش را بود. ازقضا خود رستم پیشنهاد داده بود که

 :  بهتری  شکل ممک  تربیت کندبه  تا او را ه بودردو او را به رستم سس هموافقت کرد

 تهمتتتبب بشتتترزش بتتته  ابل تتتبا   

                               

 نش بب گهتش اتا د زر گل تبا     

 اتتواری و تیتتر و کمتتا  و کمنتتد   

                           

 چنتد و عنا  و رکیب و چه و چو   

 گ تتارنش تتبب گتته مولتت  و متتی 

                        

 یتو  اتکار  هما  بتا  و اتاهیب و    

   زاز و   بیتتداز و ت تتد و کتت ه   

                        

 ا ب گفتبب و ر   و رانتد  ات اه    

 اتتتر   ههنرهتتتا بیتتتامو بش اتتترب 

                             

 ب ی رنت  برزااتد و دمتد بته بتر      

 ایاوش چنا  اد کته انتدر اهتا     

                     

 هماننتتد او کتت  نشتتوز ا  مهتتا     

 (20۷ت206ص)   
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وارد قصنر شناهی پندر شند و بنا اسنتقباط       ، پهلوان رسنتم تربیت نزد جهان سیاوش بعد از

 نیناز حدی بود که سیاوش را از هرچیزی بیرو شد. میزان هدایا بههباشکوه پدر و درباریان روب

 :  کردمی

   هرچیتتگ گنوتتی بفرمتتوز اتتاه   

 

 تیت  و   ت تد و کت ه      مهر و   

 ا  ااتت ا  تتتا ی بتته  یتتب پلنتت   

 

    فبتتا  انتت     برگ تتبوا  و 

 زر  یهتتتا  زینتتتار و ا  بتتتدره  

   

   زیشای و ا  گتوهر و بتیش و کت     

 اتگ اس تتر کته هناتتا  اس تر نشتتوز    

 

 بتتدا  کتتوزکی تتتار زر تتور نشتتوز 

 اتتیاو ش را زاز و کتترزش امیتتد  

 

    تتوبی بتتدازش ستتراوا  نویتتد   

 (210ص)   

ن أسیاوش نزد رستم و آموخت  تمام هنرهای بزم و رزم و استقباط درخور ش پرورش کامل

پایی  ی ردههاتب مزلو که به نیازمراسلسله ۀاو را از نیازهای اولی ،سیاوش توسط پدر

نیاز کرده و حالا منتظر شرایبی است که خود را شکوفا کند و رشد انسانی خود بی ،ندامعروف

  شود.پرداخته می ی خودشکوفایی در شخصیت سیاوشهالفهؤبه م اکنون را تکمیل نماید.

 هاازراکی ب یار کاردمد ا  واقعید .1ت4

از مواوعات و اشخاص دنیای پیرامونشنان شنناخت   ، کسانی که از سلامت کامل برخوردارند

تنری  ویژگنی افنراد خودشنکوفا ادراک کارآمند      عمنومی  .(10۲: 13۸۲، شنولت  ) عینی دارند

هنا را  ا و نقنش بنازی کنردن آن   هن تواننند تصننعی بنودن آدم   می ترها راحتاست. آنواقعیت 

 .(4۵1: 13۹۸، شیرافک ) تشخی  دهند

گینرد. در این    می مورد لبف و احترام همگان قرار ،سیاوش بعد از بازگشت به درگاه پدر

و در فکنر   شنود منی  ظاهر زیبنا و مننش والای انسنانی او    ۀنامادری او یعنی سودابه شیفت ،بی 

فرسنتادن  کند تا زمینه را بنرای  می پ  از شاه درخواست .است تا به هدف خود برسدای هنقش

اما سیاوش از این  داسنتان     کندمی وس موافقتوسیاوش به شبستان شاهی فراهم کند و کیکا

منی  آگاه است و با درک و دریافنت درسنت متوجنه موانوع     سازی برای دیدار کاملاًو زمینه

 :  شود

 اتتیاوش چتتو بشتتنید گفبتتار اتتاه 

 

 همتتی کتترز  یتتره بتتدو زر ناتتاه  

  متتانی همتتی بتتا زل اندیشتته کتترز 

 

 بکواتتید تتتا زل بشتتوید   گتترز   
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  بتتا اتتد و چیتترهازا  کته ب تتیار 

 

 هشتتتیوار و بینتتتازل و بتتتدگما   

 (213ص)   

 سنرعت ریاکاری و نادرستی را بنه ، خودشکوفایان و خواستاران تحقق خود ،به اعتقاد مزلو

سیاوش بعد از اینکه بنه فرمنان پندر وارد شبسنتان      .(101: 13۸۲، شولت ) دهندمی تشخی 

سودابه در برابر او تعظیم کرد و او را در آغوش گرفت و شروع بنه بوسنیدن سنر و روی    ، شد

او با نینتش یکنی    ۀدانست که گفتمی اما سیاوش  او نمود و او را مانند فرزند خود قلمداد کرد

 :  نیست

 چش  و رویتش بشواتید زیتر   همی 

 

 نیامتتتد   زیتتتدار د  اتتتاه اتتتیر 

 همی گفد صد ره   یتگزا  ات ا    

 

 نیایش کن  رو  و هر اب اه پتا   

 اا  تو سر نتد نی تد  هکه ک  را ب 

 

 همتتا  اتتاه را نیتتگ پیونتتد نی تتد  

 ایاوش بدان د کا  مهتر چی تد   

 

 اتتدچنتتا  زواتتبی نتتگ ره ایتتگزی 

 (216ص)   

 .(4۵1: 13۹۸، شنیرافک  ) نند یداوری و سوگیری مبراّخودشکوفایان از پیش، مزلو ۀبه عقید

از مواوع آگناه   ،چینی او و تحریک افراسیاا علیه خودگرسیوز و توطئه ۀنقش بارۀسیاوش در

منی  کنند و منتظنر  نمنی  داوریاما پیش ،بردمی کاره بای هداند که گرسیوز دارد حیلمی است و

 :  افتدمی ماند تا ببیند چه اتفاقی

 سراتتبازه نتتگز اتتیاوش راتتید   

 

  متتیب را بشواتتید کتتو را بدیتتد    

 چتتو پیمتتا  گراتتیو  او را بافتتد  

 

 ایاوش غمتی گشتد انتدر نهفتد     

 راندیشتته بنش تتد بیتتدار زیتتر   پُ 

 

 اد ایب را به  یتر را ی به زل گفد 

 (333ص)   

 طور کلیهزیارا  و طشیعد ب، پذیرش  وز .2ت4

  پذیرنند منی  نقاب اعف و قدرت خویش را بدون شنکوه و نگراننی  ، خواستاران تحقق خود

اما از این     نددارها و معایبی سالم هم اعف حتی افراد کاملاً .اندیشندها نمیدرواقع زیاد بدان

منی  طبیعت خود را با همان صنورتی کنه هسنت    و کنندنمی بابت احساس گناه و شرمساری

هنا و  انعف  درخصنوص   نگرش پنذیرا بنودن را   ها همیآن .(103: 13۸۲، شولت ) پذیرند

 .(1۵۵: 13۸۹، کریمننی) طننور کلننی دارننندهنننوع بشننر بنننیننز هننای مردمننان دیگننر و نقنن 
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منی  (  همچننی  4۵1: 13۸۹، شنیرافک  ) نند گذارمنی  خودشکوفایان به خود و دیگران احترام

 (4۵۲: همان) میرندمی شوند ومی ترمس ، کشندمی رنج هاپذیرند که انسان

ی افنراد خودشنکوفا و   هاگیمصداق ای  ویژگی از ویژ شاهنامهر رفتار و اخلاق سیاوش د

خواهد که به شبستان برود و جفتنی  می شاه از اوسوخواستاران تحقق خود است. آنجا که کاو

منی  رفتار همراه با احتنرام سنیاوش را  ، برای خود برگزیند تا نژاد شاهی همچنان مستدام باشد

 :  بینیم

 ا گفتتد متتب اتتاه را بنتتده  بتتدو 

 

 ا بتته سرمتتا  و رایتتش اتتراسکنده  

 ک  کته او برگگینتد روااتد   هرد  

 

 اهانتتدار بتتر بنتتدگا  پازاااتتد   

 (218ص)   

کنه در آن روزگناران بنر    دارد  یپذیری و اطاعت از شناه ای  رفتار سیاوش نشان از قانون

پنذیرد و بنه  منی  بدون هیچ اعتراای شرایط حاکم بر محیط را یودرواقع،   جامعه حاکم بود

 .آیدمی راحتی کنار

همچننان بنا احتنرام بنا او      ،شوم سودابه آگاه است ۀسیاوش بااینکه از نقش ،در جایی دیگر

 :  دهدمی دبانه خباا قرارؤکند و او را با الفاظی محترمانه و ممی برخورد

 متتترا دسریننتتتده ا  ستتتر   تتتویش

 

  تتویش و بنشتتاند زر پتتر  ب تترورز 

 تو ایب را  ماشای و با ک  ماتوی  

 

 نی تد روی ، مرا اگ نهفتبب ات ب   

 اتتتر بتتتانوانی و هتتت  مهبتتتری  

 

 مب ایتدو  گمتان  کته تتو متازری      

 (221ص)   

شنکل دادن  ، بدون آنکه برای تحریف کردن، آنچه را در مقابلشان قرار دارد، خودشکوفایان

 .(۲۲0: 136۹، مزلنو ) بینندمی ،ی متعددی گذشته باشدهاعینکو رن  کردن واقعیت از صافی 

ای هزمی  چنان رفتار متنی  و سننجید  سوی تورانهسازی برای لشکرکشی بسیاوش در راه آماده

چینز را پذیرفتنه   دهد که حتی حاار نیست حرف تلخی بر زبان براند و همنه می از خود بروز

 :  است

 و  ا  پ  بیامتد بته نگزیتل بلتخ    

 

 نیتتا رز کتت  را بتته گفبتتار تلتتخ   

 (244ص)   
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 یا از سنبزی درخنت شنکایت   ، از سختی صخره، کسی از خی  بودن آا»: گویدمی مزلو

 «تحقق خود نینز چننی  اسنت    نظم طبیعی ای  چیزها ای  است و طبیعت خواستارانِ  کندنمی

بارها از زبان او سنر نهنادن در برابنر     ،داستان سیاوش خلاط فردوسی در . (103: 136۹، )مزلو

کنند. این  یعننی پنذیرش واقعینت و اینکنه       می تقدیر و تسلیم شدن به حکم خدایی را بازگو

بنازهم در جاهنایی نیروهنایی وجنود      ،انسان هرچه هم رشدیافته و خودشکوفا و کامل باشند 

 :  اعیف است و باید بسذیرد هادارند که انسان در برابر آن

 به پیرا  ناه کترز و گفتد  ایاوش 

 

 کتته سرمتتا  یتتگزا  نشتتاید نهفتتد  

 اتتد رایااگتتر داتتمانی چنتتیب   

 

 متترا بتتا اتت هر ا  بنتته نی تتد پتتای 

 (2۹6ص)   

 :  کندمی گو باز اقراروهمی  گفت ۀو در ادام

 پ  ا  ب تد بااتد مترا نیک تواه    

 

 همانتتا زهتتد ره بتته پیونتتد اتتاه    

 (هما )   

پنذیرد  می ی طبیعی موجود راهاو نقصان هاسیاوش تمام اعف، در جایی دیگر از داستان

چندصباحی دیگر بنه شنخ  دیگنری     ،در آن هستم اکنونکند که جایگاهی که هممی و اقرار

 :  واگذار خواهد شد و باید رفت

 نشایتتد متترا اتتاز بتتوز  ب تتی    

 

 نشتتیند بتتر د  اتتای زیاتتر ک تتی 

 نه متب اتاز متان  نته سر نتد متب       

 

   پیونتتد متتبنتته پرمایتته گتترزی   

 نشااتتتتد متتتترا  نتتتتدگانی زرا  

 

 نیتتا   کتتاو و   ایتتوا  اتتو  بتتی 

 اتتوز ت تتد متتب گتتاه اسرااتتیا   

 

 گنته مترب بتر متب اتبا      کند بی 

 چنتتیب ااتتد رای اتت هر بلنتتد    

 

 گهتتی اتتاز زارز گهتتی م تتبمند   

  

 

 (310ص) 

واروننه  نناگزیر از تحرینف ینا    ، پذیرنند منی  خوبیطبیعت خود را به ،چون اشخاص سالم

ی هنا با نقش هاحالت تدافعی ندارند و خود را در پ  نقاا، گر ساخت  خویشت  نسیتندجلوه

 ۀبرنند و این  پنذیرش همن    منی  با خودشان در صلی و آشتی به سنر   کنندنمی اجتماعی پنهان

 .(103: 136۹، مزلو) گیردمی سبوح را در بر
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 نیا  به زاابب اابق ل و حری   صوصی .3ت5

بنا دیگنران    ارتبناب باآنکنه از    نیاز شدیدی به خلوت و تنهایی دارنند  ،خواستاران تحقق خود

برای کسب راایت به دیگران متکنی نیسنتند    ،به دیگران ندارند ینیازظاهر به، کنندنمی پرهیز

به نتایج خودشان برسند و انگیزش و نظام خنود  ، توانند خودشان تصمیم بگیرندمی و درنتیجه

چسبند و خلنوت و  نمی کنند ونمی ها به دیگران اتکاآن .(106: 13۸۲، شولت ) تجربه کنندرا 

 عمند دوری بنه و از دیگنران   البته هدف اشخاص سالم ای  نیسنت   دهندمی تنهایی را ترجیی

 .(107: همان) فقط به دیگران نیاز شدید ندارند، کنندنمی

در ، رشد قرار دارند و نه انگینزش کمبنود  ازآنجاکه افراد خودشکوفا تحت کشش انگیزش 

ینا  ، هنا فرهنن  ، ینا سنایر افنراد   ، خودشان متکی به دنیای واقعی ۀی عمدهامورد راایتمندی

: 136۹، مزلنو )طور کلنی متکنی بنه رانامندی خنارجی نیسنتند       وسایل رسیدن به هدف و به

 .(۲۲۸: همان) اندای  افراد را قائم به ذات توصیف کرده .(۲۲7

محنیط    چننان نیناز ندارنند   خودشکوفایان برای اراای نیازهای اساسی خود به محنیط آن 

. توانند نیاز خود را بنرآورده سنازند  ها میآن، کندنمی فرقی هامناسب یا نامناسب باشد برای آن

مسئوط و خودتدبیر در تعیی  سرنوشت خنود  ، دارخویشت ، خود را همچون عاملی فعاط هاآن

 فرامنوش کننند  کافی توان دارند تنا عقایند و عواطنف دیگنران را      ۀاندازیرند و بهگمی در نظر

بدون گرفتار شندن بنه   ، فقط قادر به تحمل تنهاییافراد خودشکوفا نه .(4۵3: 13۸۹، شیرافک )

مراتب بیش از افراد خودناشنکوفا نیناز بنه خلنوت و تنهنایی      بلکه به ،بار آن هستنداثرات زیان

: 13۸۹، کریمنی ) تر نیناز دارنند  بنابرای  به مردمان دیگر کم  ندابیشتر به خود متکیدارند. آنان 

1۵۵). 

خویشنت    ،که آنچه برای او مهنم اسنت   یابیمدرمی سیاوش و رفتار او بررسی شخصیتبا 

دهند و عواطنف و احساسنات    می کاری است که خود تشخی  ،خویش است و کار درست

ترک و جلای وط  کنند و در  و حتی حاار است ا .او نداردی در تصمیم تأثیردیگران چندان 

ای  خنوی   .رفتار دیگران قرار نگیرد تأثیرتسر ببرد اما تحه در سرزمینی دور و تنها ب ایهیغولب

شنود  منی  ی دیگران زمانی آشنکار هاطلبی سیاوش فارغ از حرف و حدیثو خصلت استقلاط

 .بسته تحویل دهند را دست هااسیران و گروگان، شاه ایران ۀشود در برابر خواستنمی که راای
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دانند و سنخت   منی  ی انسنانی هنا دهد و آن را خنلاف اخنلاق و ارزش  نمی و ت  به ای  کارا

فرسنتد و  می را نزد سردار توران یعنی افراسیااای هشکنی است. بنابرای  فرستادمخالف پیمان

شناوران   ۀو زنگا .کندمی زمی  طلبناز او مکان و پناهی دور از سرزمی  مادری خود در تورا

 :  کندعنوان فرستنده برای ای  درخواست راهی سرزمی  توران میرابه

 که او اتاه تتورا  ات ه را باتوی    

 

 رویه کگیب کار متا را چته دمتد بت     

 اتد ا ا  ایب دابی ان  بهتر متب   

 

 اتد ا تو زرز و  هر مب همی نوشِ 

   پیمتتا  تتتو اتتر ناتترزز تهتتی    

 

   ت تتد مهتتی  وگتتر زور متتان   

 اتتدا اهانتتدار یتتگزا  پنتتاه متتب  

 

 ادا  میب ت د و گرزو  ک ه مب 

 و زیار کتگیب  یتره نتاکرزه کتار     

 

 نشای تتتد رستتتبب بتتتر اتتتهریار 

 یکتتتی راه باشتتتای تتتتا باتتتذر  

 

 به اایی کته کترز ایتگز دبشت ور      

 یکی کشتوری اتوی  انتدر اهتا      

 

 کتته نتتام    کتتاوو  گتترزز نهتتا  

 نشتتنو    تتوی بتتد او اتت ب    

 

 او یتتل  متتا  نمنتتو   ار کتتپی   

  

 

 (2۷4ص) 

لوف خویش هم میل به تنهایی و خلنوت أالبته سیاوش در توران و سرزمی  دور از وط  م

 دهد.می به دور از هیاهو به زندگی خود ادامه« کردسیاوش»و « دکگن »گزینی دارد و با بنای 

 اها ی هاپدیده زر برابراح ا  قدراناای مداو   .4ت4

کننند. اگرچنه ینک    منی  جهان اطراف را همواره با شنگفتی و حرمنت تجربنه    ،خودشکوفایان

افراد خودشکوفا هر بار از تماشنای  ، تواند برای مردم عادی تکرار و کهنه باشدمی مکرر ۀتجرب

بار اسنت کنه   برند که گویی نخستی می چنان لذت از دیدن یک گل و...، یک غروا خورشید

، لحظنه بنه لحظنه حتنی امنور   ، برای چنی  افنرادی  .(1۵6: 13۸۹، کریمی) کنندمی آن را تجربه

مهیج و وجدآور باشد. ای  همان چینزی اسنت کنه    ، تواند شورانگیزمی زندگیروزانه و عادی 

ای  افنراد حن  قندردانی از تمنام      .(۲۲۸: 136۹، مزلو) نام نهاده است «تازگی»ویلسون آن را 

بنرای چننی  شخصنی     .شنوند منی  ی زنندگی ملنوط  هنا ندرت از تجربنه به و را دارند هاپدیده

، شنیرافک  ) ی داردگنخسنتی  کنودک بنرای او تناز     ۀاننداز بنه  است، هزارمی  کودکی که دیده

هنا  اینم و قندردان آن  مزلو معتقد است که ما به مواهبی که دارینم عنادت کنرده    .(4۵3: 13۸۹

و ، کودکنان ، دوست داشنت  و تقندیر از همسنران   سفانه آمادگی برای أمت»: گویدمی نیستیم. او
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اند. چیزی شبیه به همی  نینز در  ها بیش از هنگامی است که هنوز زندهدوستان پ  از مرگ آن

هنا  ی واقعنی آن هاما به ارزش  آزادی سیاسی و رفاه مادی صادق است، مورد سلامت جسمی

 ،این  وجنود  بنا   .(۲۲۹: 136۹، مزلنو ) «از دسنت داده باشنیم   هنا را بنریم کنه آن  می زمانی پی

داننند و در  منی  را اکننون  هاقدر ای  مواهب و نعمت، خودشکوفایان و خواستاران تحقق خود

داننند و  نمنی  مدرنتیجه چیزی را مسلّ  نژند و ناسالمبرخلاف افراد روان، کنندمی لحظه زندگی

 .(10۸: 13۸۲، شولت ) سساسگزارند، دکننمی همواره از آنچه دارند و تجربه

اشنخاص و  ، محیط اطراف در برابراو  .کامل ای  ویژگی است ۀسیاوش داستان ما هم نمون

 گاه از رفتار همنراه بنا احتنرام خسنته    کند و هیچمی شکیبا و محترمانه رفتار، اتفاقات گوناگون

و شنوق کنرده و    احسناس وجند   ،شنود می که به او داده ییبارها با دیدن هدایاوی  .شودنمی

بنا  ، پیمنان نشکسنته   کند. همیشه بر سر پیمان بنوده و در هنیچ شنرایبی   می دانیرتشکر و قد

بنار  رفت  او بنه میندان بنزم و رزم بنرای چنندمی      ، کندمیدوست و دشم  به احترام برخورد 

 کند و قدر لحظنات را می احساس لذت هاو لحظه هاو از بودن در آن مکان ردبرایش تازگی دا

 داند.می

بنرای   ،اولی  دیدار سیاوش با پدر بعد از برگشت  از نزد رستم و رسیدن به درگناه شناهی  

 :  همراه با اعزاز و اکرام و شگفتی و تازگی بودسیاوش 

 چو کاوو  را زید بر ت تد عتار  

 

   یاقوت ر شنده بتر اترش تتار    

 ن  د دسریب کترز و بترزش نمتا     

 

 کتترز بتتا  تتا  را   متتانی همتتی 

  

 

 (20۹ص) 

را وی چیننی  بااینکه در دط توطئه، وقتی سیاوش از ماجرای سودابه آگاهی داشت ،در ادامه

و بنه سنتایش از شناه     راحتنی پنذیرفت  به برای رفت  به شبستانرا فرمان کاووس  ،دریافته بود

 :  پرداخت

 اتتیاوش   گفبتتار او اتتاز اتتد   

 

 نهتتتانش ا  اندیشتتته د از اتتتد   

 اتبایش گرستد   ،به ااه اهتا  بتر   

 

 نوا  پتیش ت تبش نیتایش گرستد     

  

 

 (218ص) 
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دانسنت کنه پندر از بنی    منی  و ناحق بر او روا داشته بودندباز سیاوش بعد از تهمتی که به

 ۀهمچننان بنه دیند   ، گناهی خود را اثبات کنرده بنود  گناهی او مبلع است و با گذر از آتش بی

 :  ردکمی کساریخا نگریست و در برابر او اظهارمی احترام به پدر

 ایاوش به پتیش اهانتدار پتا    

 

 بمالیتتد رو را بتته  تتا ، بیامتتد 

  

 

 (23۷ص) 

بوسی او و ابراز احترام بنه او  دیدن پدر و دست، شودنمی وقت سیاوش خسته و ملوطهیچ

بخشند  منی  سودابه را، سیاوش بعد از گذر از آتش .و سایر بزرگان برای او همیشه تازگی دارد

 :  کندمی تشکرو از پدر 

 اتتیاوش بشواتتتید ت تتد پتتتدر  

 

 و  د  ت د بر ااتد و دمتد بتدر    

  

 

 (238ص) 

و  هنا چه در مکتوبات و نامنه ، کردمی که سیاوش همیشه در مراودات خود رعایتای هنکت

کند و آداا مصناحبه  می ای  است که پیوسته به احترام برخورد ،دوطرفه یگوهاوچه در گفت

بنه دوسنتان و    هنا کند. سنیاوش بارهنا در نوشنت  نامنه    می احس  رعایتنحو بهو محاوره را 

هنا بنه   ی طرف مقابل غافل نبوده و همواره از آنهاو خوبی هااز ذکر خوبی، دشمنان کشورش

بنه شناه   نوشنت   نامه  ی هنگامو .چه در زمان صلی و چه در زمان جن   نیکی یاد کرده است

 :  کنددعا میابتدا او را  ، در کماط احترام،ایران

 اتتیاو ش زر بلتتخ اتتد بتتا اتت اه 

 

 یکتتی نامتته سرمتتوز نگزیتتل اتتاه   

 نششتتبب بتته مشتتل و گتت   عشیتتر 

 

 چنا  چتو  اتگاوار بتد بتر حریتر      

 ن  تتد دستتریب کتترز بتتر کرزگتتار 

 

 رو گتتارکتتگو گشتتد پیتترو  و بتتهْ 

  داونتتد  وراتتید و گرزنتتده متتاه 

 

 تتتار و ت تتد و کتت ه   ۀسرا نتتد 

 دسریتتدا  د  زازگتتر کتتو اهتتا    

 

 ابتتتا داتتتکارا نهتتتا  دسریتتتد    

 چنتتا  دستتریب بتتاز بتتر اتتهریار    

 

 همتته نیکتتوی بتتاز سراتتا  کتتار    

 بتته بلتتخ دمتتد  اتتاز و پیرو ب تتد 

 

 بته ستتر  اهانتتدار بتا تتتار و ت تتد   

 (245ص)     

اینکه از کودکی در ناز و نعمت بزرگ شده و شاهزاده است و شناهزاده پیوسنته   سیاوش با

شنود  منی  شادمان ،شودمی دادهای ههر بار که به او هدی ،نفی  است یدر معرض هدایا و اشیا
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بار است که شناهد  همواره قدردان است و گویی اولی  دهد ومی و احساس خوبی به او دست

 بوده است.ای هچنی  صحن

 سرزی. روابط میا 5ت4

ها قادرنند بنه   ند. آنهست تری از دیگر بزرگسالانفردی کرفافراد خودشکوفا دارای روابط بی 

سایر منردم تصنورش   از آنچه تر و قادرند بیش همسانی کامل، ترعشق وسیع، همجوشی بیشتر

و  کوچنک اسنت   هنا تقریبناً  دوسنتان آن  . حلقۀمرزهای شخصی را از میان بردارند، کنندمی را

ه ها گنرایش بن  آن (.۲۲: 136۹، مزلواند )اندک ،دوست دارند تعداد کسانی را که از صمیم قلب

 (.4۵۵: 13۸۹، شنیرافک  ) هنا باشنند  برگزیدن دوستانی دارند که ازنظر شخصی مانند خنود آن 

تواننند بنا   می بیش از کسانی که از سلامت روانی متوسبی برخوردارند، خواستاران تحقق خود

ند و خنود را بنا آن  برقرار کنتری ها دوستی عمیقتری داشته باشند و با آندیگران راببۀ محکم

 .(111: 13۸۲، شولت ) وفق دهندها 

. دارد شناهنامه بندیل  م، پهلنوان بنی  هرچه دارد از رست، کاووسسیاوش فرزند شاه ایران کی

یی  بنزم و  یعنی آ، رستم در طی چند ساط هنرهایی را که داشتنش بر یک شاهزاده فرض است

ی اسنت کنه   رستم کسن . (17۵: 13۵1، مسکواآموزد )می ی  رزم و آداا پادشاهی را به اوآی

تنری   ام داد  بننابرای  دوسنت  برای او انجن  ،دادمی هر کاری را که پدر باید برای سیاوش انجام

و از دور و  خنوار سنیاوش بنود   رستم است که از دورۀ کودکی همنراه و غم  ،دوست سیاوش

هنایی کنه   چه نبردها و چنه خنون   ،خواهی اوبه خون دیک او را زیر نظر داشت و درنهایتنز

 ،شنود منی  دوستی سیاوش با رستم است. وقتی که سیاوش زاده راببۀ تری   عمیقپ نریخت!

 :بدو بسسارد که تربیت سیاوش را خواهدمی رود و از اومی رستم نزد شهریار ایران

 چنتتیب تتتا بردمتتد بتتریب رو گتتار 

 

 تهمتتتبب بیامتتتد بتتتر اتتتهریار   

 بدو گفتد کتیب کتوز  اتیرسش     

 

 متترا پرورانیتتد بایتتد بتته کتتش     

 زارنتدگا  تتو را مایته نی تتد   چتو   

 

 

 و را به گیبی چو مب زایه نی تد ا مر 

 ب تتی مهبتتر اندیشتته کتترز انتتدر د  

 

 نیامتتد همتتی بتتر زلتتش بتتر گتترا   

 بتته راتتب  اتت رزش زل و زیتتده را 

 

 گتتترز پ تتتندیده را اهتتتانووی 

 (20۷ص)   
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 زنگنۀ »و « بهنرام »ی هنا دو ت  دیگر بنه ننام  ، عنوان بهتری  دوست سیاوشبعد از رستم به

هنا  آن اکسانی که سیاوش راز خنود را بن   آیند می از یاران نزدیک سیاوش به حساا« شاوران

شنکنی  قصد شناه اینران کنه او را بنه پیمنان     نهد و از می در میان، که دوستانی نیکخواه هستند

هنا  بسته به او دهند تنا سنر از تن  آن    دهد که اسیران را دستمی کند و به او دستورمی دعوت

 :  گویدمیبه آن دو و  آگاهاند، میکنم جدا

 زو تتتب را   لشتتکر   گنتتداورا   

 

 چو بهترا  و چتو   ناتۀ اتاورا      

 بدا  را اا   واند نگزیل  تویش  

 

 ب رزا تتد ایتتوا  و بنشتتاند پتتیش  

   بوز بتا هتر زو تتب   ه که را ش به 

 

 ا  د  پ  که راب  اتد ا  انومتب   

 بدیشا  چنیب گفد کتگ ب تد بتد    

 

 همتتی بتتر تتتن  بتتد راتتد وا  ستترا 

  

 

 (26۹ص) 

اش هاگر هنم دارد راببن  . دوستان چندانی ندارد، سیاوش بعد از پناه بردن به سرزمی  توران

آید و تا حدودی انسان سالم و خردمنندی  می ها عمیق نیست. تنها کسی به سراغ سیاوشبا آن

ی و متنی  و دارای ر   سنه اسنت کنه انسنانی    برادر افراسیاا پسنر وی  ،پیران، آیدمی به حساا

وشننود دارد و راببنۀ   کند و با او گفنت می دانش است. سیاوش در توران بیشتر با او مشورت

پینران از او  ، رودمنی  عمیقی با او دارد. وقتی سیاوش با تعداد اندکی از ایرانیان به تنوران  نسبتاً

و ظناهر زیبنای سنیاوش    کنند و از ننژاد و راسنتگویی    منی  کند و از او به نیکی یادمی استقباط

 :  کندمی نیکی یادکند که در پاس  سیاوش از او بهمی تعریف و تمجید

 چنتتیب زاز پااتتخ اتتیاوش بتتدوی

 

 رااتتباوی پیتتر پتتاکیگۀ ای  هکتت 

  نیتتده بتته گیبتتی بتته مهتتر و وستتا  

 

 ا  دهرمنتتتتی زور و زور ا  افتتتتا 

  

 

 (284ص) 

افکنند و او را منورد   منی  طرح دوسنتی بنا پینران    ،ن ابتدای ورود به تورانسیاوش در هما

 دهد و کیخسرو را بنه شنبانی  می فرنگی  را از مرگ نجات پیرانداند. می اطمینان و امی  خود

دهند تنا   منی  با ترفندی زیرکانه جان کیخسرو را نجات ،دهد تا از او مراقبت کند و در آخرمی

د بنا سنیاوش را بنرای    ر دوستی حقیقی خونژاد شاهی و نسل سیاوش برقرار بماند و با ای  کا

 .کندهمیشه ثابت می

 



 140۲ پاییز نهم، و پنجاه شمارۀ ،پژوهشنامه ادبیات تعلیمی  /   1۸

 

 زوابی و علقۀ اابماعیح  همدرزی و نوع .6ت4

کنند و گنرایش اصنیلی بنرای    می خودشکوفایان احساس همدردی عمیقی با انسانیت احساس

دهند. ای  افراد احسناس دلسنوزی ینک    می نوعان خود نشانکمک به پیشرفت بسیاری از هم

 .(4۵۵: 13۸۹، شنیرافک  ) تنر دارنند  خواهر و بنرادر کوچنک   در حقتر ا خواهر بزرگبرادر ی

حن   ، شنوند منی  خاطر و افسردهخاطر رفتار افراد دیگر رنجیدهاغلب به گرچه خودشکوفایان

 نند شدت در وجنود خنود دار  تمایل و کمک به نوع بشریت را بههمخوانی و درک دیگران و 

دیگنران افسنرده ینا     ، حقینر ینا ظالماننۀ   ها از رفتار احمقاننه آنبسا چه(  1۵6: 13۸۹، کریمی)

هنا احسناس   آن (.111: 13۸۲، شنولت  ) بخشنند منی  فهمنند و منی  امنا زود ، خشمگی  شوند

غمخنوار   ،ها دوستدار و بالاتر از آنآن. دیگر دارندیکهمدردی و عبوفت عمیقی به ، همسانی

 .(۲3۲: 136۹، مزلو) تمامی نوع بشرند

 کند که این  نشنان  می دوستی و بشردوستی خود را بیاننوع ،چند جای داستان سیاوش در

بنرای او مهنم اسنت     ،سوی تعالی در حرکت است و هدفی که در نظر داردهدهد سیاوش بمی

از مننش   دهند کنه این  نشنان    منی  حتی بدی دیگران را با نیکی جواا یو .نه حرف دیگران

 داری اوست.  والای انسانی و خوی مردم

ت گویند کنه از او بینزارم. انگنار در او جرئن     ، نمنی خواهند نمنی  او گرچه عشق سودابه را

ستاید که تو سزاوار شاهی و بهتر اسنت کنه من  دختنرت را     می سودابه را، لذا پرخاش نیست

 :  (64: 13۵1، مسکوا) او را نیازارد کوشد تا، و بدی  طریق میبخواهم نه تو را

 که اندر اها   وز تو را کی د افد  گفدایاو ش ا  د  پ  به اوزاوه 

 متتتتاه را نمتتتتانی ماتتتتر نیمتتتتۀ

 

 نشتتایی ک تتی را اتتگ ا  اتتاه را    

 کنو  ز بترت بت  کته بااتد مترا      

 

 و کتت  کتته بااتتد متتراا نشایتتد اتتگ 

  

 

 (221ص) 

تری  مفهوم ممکن   توان گفت که همگی به عمیقمی در مورد افراد خودشکوفا بدون استثنا

اوبناش   دتمایلی در خوار شمردن و هتک حرمت و اهانت ورزیدن حتی به افنرا ند و گرایمردم

از امتحنان و موفقینت در    . در واقعۀ سربلند بیرون آمدن سنیاوش (۲33: 136۹، مزلو) را ندارند

د سنیاوش از سنودابه کنی    همه انتظار داشنتن ، آن بدون هیچ گزندی و ثابت شدن گناه سودابه



 1۹/    (مزلو آبراهام نظریۀ براساس) خودشکوفا شخصیتی سیاوش                           

 

کاووس قصند کیفنر سنودابه    ، اما در عی  ناباوری وقتی که کیدکشی کند و درصدد جبران برآی

 :بخشدمی شود و او رامی سیاوش واسبه، را داشت

 اتتیاوش چنتتیب گفتتد بتتا اتتهریار

 

 که زل را بدیب کتار غماتیب متدار    

 به مب ب ش اتوزاوه را  یتب گنتاه    

 

 پتتذیرز ماتتر پنتتد و دیتتیب و راه    

  

 

 (238ص) 

، بنازهم جنوانمردی   رد از تورانیانگُ و اسارت صد سوارگیری گروگان سیاوش در ماجرای

از سنر پیمنان نگذشنت و    ، خاطر پیمانی که با انسانیت و نوع بشر بسنته بنود  به خرج داد و به

گنناه    امنا نگذاشنت تعندادی انسنان بنی     حاار به شنیدن سخنان همراه با گزند و تند پدر شد

 :  کشته شوند

 اتتیاوش چتتو بشتتنید گفبتتار اوی 

 

 غمی گشتد و ا  کتار اوی     راب  

 راندیشتته کتترز   کتتار پتتدر زل پُ  

 

   ترکتتتا  و ا  رو گتتتار نشتتترز   

 رز و اتوار صد مرز گ ت : همی گفد 

 

    ویشتتا  اتتاهی چنتتیب نامتتدار  

 گنتتاه تتواه و همتته بتتیهمتته نیتتل 

 

 نگزیتتل اتتاهه اگراتتا  سراتتب  بتت 

 نتته پراتتد نتته اندیشتتد ا  کاراتتا  

 

 هتت  دناتته کنتتد  نتتده بتتر زاراتتا  

 نگزیل یتگزا  چته پتو ش کتن      به 

 

 بتتد دمتتد   کتتار اهتتا  بتتر تتتن    

  

 

 (268ص) 

اگنر شناه تنوران     گویند می به گرسیوز ،جنگدنمی سیاوشی که برای جان خود با افراسیاا

ای  حرف سنیاوش   .(64: 13۵۹، مسکوا)جنگم می به هواخواهی تو با او ،تو را آزرده است

چینند کنه او را از بسنیط    منی  داند دارد نقشهمی که دوستی است. هواداری از کسینهایت نوع

 :  زمی  محو کند

 اتتیاوش ورا زیتتد پتترد  چهتتر  

 

 ب تتا  ک تتی کتتو ب یهتتد   مهتتر   

 ای بترازر چته بتوز    : بدو گفد نر  

 

 غمی ه د کتا  را نشتاید اتنوز     

 گتتر ا  اتتاه تتتورا  اداتتبی زژ   

 

 بتتته زیتتتده زردورزی  ا  زرز نتتت  

 راهه مب اینل همتی بتا تتو دیت  بت      

 

 

 کتتن  انتت  بتتا اتتاه تتتورا  اتت اه 

 

 

 بتتتدا  تتتتا   بهتتتر چتتته د ارزت

 

 چتترا کهبتتر ا   ویشتتبب زارزت   

  

 

 (334ص) 
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داری سیاوش ای  است که حتی دشم  سرسنخت او یعننی   خوی مردم نکتۀ جالب دربارۀ

 :ستایدمی گرسیوز بدفریب هم او را

 تتتو تتتا دمداتتبی بتتدیب بتتو  و بتتر

 

 اتترک تتی را نیامتتد   تتتو بتتد بتته  

 همتته مرزمتتی ا تتبی و رااتتبی   

 

 اهتتا  را بتته زانتتش بیارااتتبی    

  

 

 (236ص) 

 ی مبعالی و عارسانههاتوربه .۷ت4

شننباهت بننه یخودشننکوفایان دارای لحظنناتی از جذبننه و حیننرت و خوشننی شنندیدند کننه بنن

و از جهنان منادی   فرامنوش  ، خنود  ،در جریان چنی  لحظاتی. ی عمیق عرفانی نیستهاتجربه

 کند و خنود را مبمنئ  و مسنلم   می العاده در خودس قدرت فوقشخ  احسا، شودمی فارغ

کسنانی  : انند ه خواستاران تحقق خود بر دو گونهک تمزلو دریاف (.1۵6: 13۸۹، کریمی) بیندمی

 تنر ها خفینف ی اوج آنهای متعدد و عمیق اوج برخوردارند و کسانی که تجربههاکه از تجربه

، اسننتعلائیان و هننا را بننا عننناوینی چننون اوجمننندان و نااوجمننندان و معنندودتر اسننت و آن

، برنند می استعلائیان خوانده است. او معتقد است که اوجمندان بیشتر در عرصۀ هستی به سرنا

کننند کنه بصنیرتی    می ی اوجی را تجربههاو تجربه، واوح از انگیزش والاتری برخوردارندبه

بخشند و گرایششنان بیشنتر عارفاننه و     منی  هنا خودشان و جهانشان به آن مورددر روشنگرانه 

، تشندید گسنتردۀ   دقینق عرفنانی ینا اوج    تجربنۀ  ظاهراً .(110: 13۸۲، شولت ) شاعرانه است

: مسنئله ماننند   یا حن  برتنری وجنود دارد   « خود»ز تجربیاتی است که در آن فقدان یک اهر

سنیقی و هننر   خودفراموشنی و لنذت شندید از مو    ،حسی شدید ، تجربۀتمرکز شدید، مداری

: 13۸۹، شنیرافک  ) گفتمی نیز« احساس بیکرانی» ،مزلو به تجربیات اوج .(۲30: 136۹، مزلو)

تنر و  ، اانبراا و تعنارض ندارنند و بامحبنت    تنرس ، اوج دارنند  . افرادی کنه تجربنۀ  (4۵4

 .(4۵۵: همانپذیراترند )

و معرفنت  خنرد ا . آوردمنی  انسان کامل را به یادسیاوش نوعی تصور و دریافت عارفانه از 

. (۵۸: 13۵۹، مسنکوا ) آگناهی بنه تعنالی و شندن خداسنت     به چگونگی سنیر هسنتی و دط  

ی هنا دهد که مصنداق تجربنه  می حرکات و رفتاری از خود بروز، سیاوش هنگام گذر از آتش

اتی همراه با اطمیننان و  لحظ، او قبل از گذر از آتش انبوه. اوج و حالاتی متعالی و عارفانه است



 ۲1/    (مزلو آبراهام نظریۀ براساس) خودشکوفا شخصیتی سیاوش                           

 

ا فرامنوش کنرده و از   به خود شک ندارد و گویی خود رای هذر. کندمی آرامش خاطر را تجربه

که موبندان گنذر   سرانجام هنگامی » خود شده و به دنیای دیگری متصل است.خودِ ظاهری بی

پوشنیده اسنت    سیاوش در حالتی که سراپا سفید، کنندمی گناهی او پیشنهاداز آتش را برای بی

رانند کنه نشنانۀ روح بلنند     منی  آید و سخنانی بر زبانمی نزد پدر، و بر اسب خود سوار است

 :(67)همان: « اوست

 اتتیاوش بیامتتد بتته پتتیش پتتدر   

 

 یکتتی  تتوز  ریتتب نهتتازه بتته اتتر 

 ی اتت یدهتتاهشتتیوار و بتتا اامتته  

 

 امیتتدزلتتی پر لشتتی پتتر    نتتده  

 یکتتی تتتا یی بتتر نش تتبه اتتیاه    

 

 نعلتتش بردمتتد بتته متتاهرز همتتی گ تت 

 پراکنتتده کتتاسور بتتر  ویشتتتبب    

 

 چنا  چو  بوز رات  و اتا  کفتب    

  

 

 (235ص) 

، او بنه کاووس نگران سیاوش است که مبادا در گذر از آتنش آسنیب ببینند   هنگامی که کی

 :  گویدمی آرامی

 انتتده متتدار: اتتیاوش بتتدو گفتتد

 

 کگیب اتا  بتوز گترزش رو گتار     

 مرااتد اری پر   اتر  و بهتایی    

 

 گنتتاه  رهتتایی مرااتتد اگتتر بتتی 

 ور ایدونل  یتب کتار ه تب  گنتاه     

 

 دستتترین  نتتتدارز ناتتتاه اهتتتا  

 بتته نیتتروی یتتگزا  نیکتتی زهتتش   

 

 کتتگیب کتتوه دتتتش نیتتاب  تتتشش   

  

 

 (235ص) 

تنازد کنه این     منی  راند ومی را شسوی کوه آتش اسببی مبمئ  بهبا دلی آرام و قل ،و در ادمه

 :  لحظات خاص دارد خودی و تجربۀنشان از بی

 ایاوش بتر د  کتوه دتتش ببا تد    

 

 ان  دتتش ب تا د  ، زلنشد تن  

 اتتو  بانتته همتتی برکشتتید     هر 

 

 ک ی  وز و اات  اتیاوش ندیتد    

 یکی زاد با زیتدگا  پتر    تو     

 

 که تتا او   دتتش کتی دیتد بترو       

 او را بدیدنتتد بر ااتتد غتتو  وچتت 

 

 دمتتد   دتتتش بتترو  اتتاه نتتوکتته  

 اگتتر د  بتتوزی ماتتر تتتر اتتدی  

 

 بتتر اتتدیتتتر ی همتته اامتته بتتی   

 چنتتا  دمتتد ااتت  و قشتتای اتتوار  

 

 که گفبی اتمب زااتد انتدر کنتار     

 یتتگزا  بتتوزچتتو ب شتتایش پتتا   

 

 ز  دتتتتش و د  یک تتتا  بتتتوز  

  

 

 (236ص) 
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 پذیری. مقاومد زر برابر سرهن 8ت4

بیننند تنا در برابنر    می نتیجه خود را آزادمستقل و خودکفایند  در، خودمختار، افراد خودشکوفا

مقاومنت  ، کنند منی  فشارهای اجتماعی و فرهنگی که آنان را وادار به فکر کردن در خط معینی

وسنیلۀ طبیعنت   شنوند ننه بنه   منی  طبیعت درونی خودشان اداره و هدایت وسیلۀها بهآن. کنند

هنا همچننی  زمنانی کنه موانوعی برایشنان دارای       آن (.1۵7: 13۸۹، کریمیفرهنگی جامعه )

و هنجارهنای  آشکارا با قواعند   (در مواوعات اخلاقی معمولاً) اهمیت شخصی بسیاری باشد

، پنذیر ، کمتنر فرهنن   افنراد خودشنکوفا   (.114: 13۸۲، شنولت  ) خیزندجامعه به مبارزه برمی

یافتنه نیسنتند. آن  سازش ا کاملاًهآن (.4۵7: 13۸۹، شیرافک نوا و کمتر قالبی هستند )کمتر هم

 پذیری مقاومنت توان گفت که در برابر فرهن می آیند ومی ها به طرق مختلف با فرهن  کنار

، مزلنو کنند )می نوعی جدایی درونی احساس ،اندور شدهکنند و از فرهنگی که در آن غوطهمی

136۹ :۲3۸). 

دوستی و فرهن  احتنرام  یت و نوعفرهن  انسان، فرهن  وفاداری به عهد، فرهن  سیاوش

بارها از او خواسته شده تا از اهنداف بلنند و متعنالی     ،به نوع بشریت است. در داستان سیاوش

معقوط سنر  هنای ننا  اما او در برابر همۀ آن خواسته  رن  جماعت شودخود دست بکشد و هم

برابنر فرهنن    مقاومنت سنیاوش در    ۀفرود نیاورد و ایستادگی و مقاومنت کنرد. اولنی  جرقن    

 دیگری زمانی زده شد که سودابه از او خواست وارد شبستانش شنود و از آنجنا بازدیند کنند.    

سرا و شبستان من  بینایی و   باید که به حرم، مینهان ک  فرستاد که م  همانند مادر تو هستم»

منرد   هسیاوش پاس  داد که م  مرد رزم و میندانم نن  . ند ببینیاخواهران خود را که دختران م 

 :(۸۵: 13۸7، )دبیرسیاقی «خاست با زنانوبزم و شبستان و اهل نشست

 ک تتتی را سراتتتباز نگزیتتتل اوی

 

 که پنهتا  اتیاو ش رز را باتوی    

 کتته انتتدر اش تتبا  اتتاه اهتتا    

 

 نشااتتد اتتافد ار اتتوی ناگهتتا   

 متترز اش تتبا  نتتی  : بتتدو گفتتد  

 

 «مووی  کته بتا بنتد و زاتبا  نتی       

  

 

 (212ص) 

شناه از   .شاه را مجبور کرد که سیاوش را به شبستان بفرستد، شیفتۀ سیاوش بودسودابه که 

 :  اما سیاوش پاس  داد، سیاوش خواست که به شبستان برود

 ایاوش چنتیب زاز پااتخ کته اتاه    

 

 متترا زاز سرمتتا  و ت تتد و کتت ه  
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 کآسبتتتا  بلنتتتد ، ا  د  اایاتتته

 

 کنتتد  تتا  را ارامنتتد  ، بردیتتد 

 کت ه  چو تتو اتاه ننهتاز بتر اتر      

 

 بته دیتیب و راه  ، به  وی و به زانش 

 متترا موبتتدا  اتتا  بتتا ب تترزا     

 

 د موزه رزا بگرگتتتتتا  و کتتتتتار 

  

 

 (213ص) 

 گوید در صورت سرپیچی از فرمان من  روزگنارت را تبناه   می در ادامه سودابه به سیاوش

 :  گویدمی بلکه با قاطعیت تمام ،کندمی پذیرد و مقاومتنمی تنهااما سیاوش نه  کنممی

 اگتتر اتتر ب یهتتی   سرمتتا  متتب  

 

 نیایتتد زلتتد اتتوی پیمتتا  متتب    

 کتتن  بتتر تتتو ایتتب پازاتتاهی تشتتاه  

 

 روی تتو چشت  اتاه   بتر  اوز تیره  

 هرگتتگ مشتتاز»: اتیاوش بتتدو گفتد   

 

 که ا  بهر زل مب زهت  اتر بته بتاز     

 وستتایی کتتن چنتتیب بتتا پتتدر بتتی  

 

   متتر زی و زانتتش اتتدایی کتتن    

  وراتید گتاه  تو بتانوی اتاهیو و    

 

 «اگز کگ تو ناید بتدیب اتا  گنتاه    

  

 

 (224ص) 

از خنود نشنان داد و مبنابق مینل     ای هسیاوش بعد از داستان سودابه که مقاومت سرسختان

بنر فرسنتادن   ، ای  بار به درخواست پندر مبننی  بار دیگر و در آزمونی دیگر، سودابه عمل نکرد

شنکنی خنلاف اخنلاق و    در فرهن  او پیمنان شان داد و چون ی تورانی مقاومت نهاگروگان

ای گرفنت و  هدستور شاه را نسذیرفت و تصمیم منبقی و بشردوسنتان ، آمدمی انسانیت به شمار

گناه جلوگیری کرد. او در جواا بهرام و زنگنۀ شناوران کنه بنه او     از کشته شدن صد اسیر بی

 :  چنی  پاس  داد، ای گفتند به فرمان پدر عمل ک 

 پااتتخ کتته سرمتتا  اتتاهچنتتیب زاز 

 

 دن  کته برتتر    وراتید و متاه     بر 

 زلیتترولتتیکب بتته سرمتتا  یتتگزا    

 

 نشااد که و مه نته پیتو و نته اتیر     

 ک ی کتو   سرمتا  یتگزا  بباستد     

 

 ارااتتیمه اتتد  ویشتتبب را نیاستتد 

 همی زاتد یا یتد بایتد بته  تو       

 

 بته کتتیب زو کشتتور بتتد  رهنمتتو   

  

 

 (2۷3ص) 

 گیری. نبیوه5

شنده  ی ارائنه هنا لفنه ؤبراساس م فردوسی ۀشاهنامبعد از بررسی اجمالی شخصیت سیاوش در 

کنه   به دست آمند ای  نتیجه  ،افراد خودشکوفا که از جانب آبراهام مزلو مبرح شده بود ۀدربار
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کنه در مواجهنه بنا اتفاقنات زنندگی       یرفتار و تصمیمات، سیاوش داستان ما با توجه به اخلاق

تواند جزو خودشکوفایان و خواسنتاران تحقنق   می ،یی که از خود بروز دادههاگرفته و واکنش

سیاوش نزد رستم پهلوان به بهتری  شکل ممکن  پنرورش یافنت و آداا   خود به شمار رود. 

در رشند و پنرورش سنیاوش     ایورسوم زندگی را از ایشان یاد گرفت. رسنتم هنیچ کوتناهی   

دیند  منی  مراتب نیازهای مزلو را در خود ارااشدهسلهاو تمام نیازهای سبی پایی  در سل .نکرد

او  .راستی که سنیاوش شخصنیتی خودشکوفاسنت   بود تا خودشکوفا شود. بهای هو منتظر جرق

از ، دهند می راحتی تشخی سیاوش نقشۀ سودابه را به .دارد هاادراکی بسیار کارآمد از واقعیت

یعنت و  بپنذیرد و ط منی  داند ومی خود راها و نقای  او اعف .ۀ گرسیوز هم آگاه استئتوط

 .کنند منی  پذیرد و اطاعتمی قوانی  و مقررات حاکم بر جامعه را .دیگران را هم پذیرفته است

دنبناط  برابر سرنوشت تسلیم است. سیاوش مانند تمنام خودشنکوفایان بنه    کند و درنمی گلایه

ند و در سنرزمی  بیگاننه   کمی راحتی از وط  خود کوچاستقلاط و حریم خصوصی است و به

کنند. او  منی  کرد را برای انزوا و دوری جست  از دیگران بنادک و سیاوشگزیند و گن می واأم

تنازگی دارد و   کند و مسائل تکراری بنرای او می یی جهان و هستی قدردانهاپیوسته از پدیده

فنردی او  روابنط بنی    .کنند می و تقدیر احساس شادمانی ،دهندمی او پیوسته از هدایایی که به

از رسنتم گرفتنه     نند اگذار و مهنم تأثیربسیار قوی و عمیق است. او دوستان کمی دارد اما همه 

او بنا دشنمان خنود هنم      .معناستتمامشاوران و پیران ویسه. سیاوش انسان به ۀتا بهرام و زنگ

نیسنت   بخشند و حاانر  منی  سنودابه را  .کنند منی  ها احساس همندردی کند و با آنمی مدارا

حالت متعالی و عارفاننه دارد   ،ی تورانی کشته شوند. سیاوش در لحظۀ گذر از آتشهاگروگان

ی تحمیلی و غلط مقاوم اسنت و  هابرابر فرهن  و گویی ابراهیم در آتش است. او همچنی  در

دهند و عهندی   نمنی  شک  نیست و ت  به درخواست سودابهپیمان .شودنمی رن  جماعتهم

سبب شنده کنه سنیاوش را     هاای  ویژگی ۀشکند. همنمی به فرمان پدر ،تورانیان بستهکه با را 

 شخصیتی خودشکوفا بدانیم و او را کسی معرفی کنیم که خواستار تحقق خود است.
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